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گفتگومندی و چندصدایی در نخبه اثر هوستون :
از زیر عنوان تا فنون روایی

فرزانه کریميان1

چکیده
رمان معاصر مجالی است برای شناسندن ناگفته ها و ناشنيده های متفاوت یا متعارض که از ارزش شناخت 

شناسی برخوردارست. راویان متعدد در پيشبرد رمان، نه به شکل خطی، که با تناوب، تکثر و تفاوت ایفای 

نقش می کنند و خواننده با تفسير و بازسازی خود ارکان به ظاهر منفک و عناصر داستانی را در مجموعه ی 

واحدی به هم پيوند می دهد. به عبارت دیگر، رمان جمع اضداد و نامتجانس ها درون وحدت یک اثر ادبی 

می شود. رمان نخبه از این قضيه مستثنی نيست. نانسی هوستن در این اثر از تکثر صداهای گوناگونی 

که به تناوب در هم تنيده و از هم جدا می شوند، با بهره وری از درونمایه ی بسيار زیرکانه ی موسيقی و 

بابرقراری هماهنگی ميان صدای راویان متفاوت از نقطه های دید مختلف و با ایجاد ضرب آهنگ های 

پرطنين فضایی کم نظيربرای گفتگومندی شخصيت ها ایجاد می کند. به مثابه ی یک همنوازی هنرمندانه، 

هر یک از آنها رشته ی کلام را به دست می گيرند و رمان فضای ارتباطی مناسبی برای گفتگومندی های 

عقيدتی و گفتمانی شخصيت ها به وجود می آورد. مقاله ی حاضر با یافتن راهکارها و شگردهای نویسنده، 

از زیرعنوان تا فنون روایی با توجه به نکات روایت شناسانه و زبان شناختی در پی نمایاندن هر چه بهتر و 

بيشتر ویژگی چندصدایی و منطق گفتگویی در این رمان است. 
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مقدمه
گرفته شده است  عاریت  به  موسيقی  از  چندآوایی  یا  چندصدایی  2  یا 

پليفونی1 واژه  
که در موسيقی این واژه که کونترپوآن3  هم ناميده می شود به ترکيب چندصدای 
مستقل ولی مرتبط و موزون اطلاق می گردد، یعنی بيانگر تلفيق و ترکيب صداهای 
متعدد آهنگين و بخش های متعدد در یک تصنيف یا بخش موسيقایی است که همراه 
با صورتگرایان روس وارد محدوده ی زبان شناسی و سپس ادبيات شد و به طور 
موجز می توان آن را به عنوان تکثر صدا4 وآگاهی های مستقل5 در رمان تعریف 
کرد. اولين کاربرد ادبی این واژه از سوی باختين صورت گرفت که از دیدگاه این 
منتقد با مفاهيم دیگری چون آميختگی6، زمان ـ مکان7 و گفتگومندی بکار می رود.  

 
ژوليا کریستوا گفتگومندی درونی ميان شخصيت های یک اثر را به خارج از آن 
و سایر آثار تعميم داد )کریستوا،1969(و موضوع گفتگومندی بيرونی یا »بينامتنيت« 
را مطرح ساخت و این نکته تا جایی گسترده شد که سوفی رابو بينامتنيت را به 
بی شک  یافته ای  تعميم  برداشت  چنين  که  کرد  قلمداد  گفتگومندی  معادل  گونه ای 

چندان مستند نيست )رابو 54(.      
واژه ی چندصدایی که با نام باختين عجين است به دليل معنی نمادین و گسترده ای 
که دارد به مراتب بيش از واژه ی گفتگومندی کاربرد دارد که اغلب در علم بدیع و بلاغت 
بکار می رود و اغلب متخصصان در پژوهش های خود با آن سروکار دارند که در 
این ميان می توان از فيلسوفانی چون لویناس8 و ریکور9 نام برد که بحث »دیگری« و 

»گفتگومندی« از عمده مباحث مورد توجه آنهاست.    
سهم  موضوع  این  مطالعه ی  و  ترویج  در  نيز  اولسن11  ميشل  نولک10و  هنينگ 
بسزایی داشتند و به طور کلی مکتب اسکاندیناوی در زمينه ی نظریه ی زبان شناسانه ی 
چندصدایی )اسکا ـ پول ـ لين(12فعاليت های مهمی انجام داد تا به تفاوت صداهای 

متنوع نه از منظر جهان بينی های مختلف که با بررسی نقطه ی دید بپردازد. 

2. La polyphonie.         3. Le contrepoint.            4. La pluralité de voix.

5. Les consciences autonomes.                                                          6. L’hybridation.

7. Chronotope.   8. Levinas.                    9. Ricoeur.

10. Henning Nolke.                 11.Michel Olsen.  

12. La théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistique.
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به نظر باختين رمان های داستایوفسکی ویژگی چندصدایی داشتند، ولی بعدها 
او این مطلب را به نوع رمان تعميم داد چون تنها رمان است که به دليل خصوصيت 
انعطاف پذیر خود از انواع نوشتاری مختلف استفاده و آزادی منحصر به فردی را 
در بيان به شخصيت ها اعطا می کند و از این رو می      تواند چندصدایی باشد. این مهم 
که بيشتر در رمان قرن بيست به چشم می خورد از ترفندهایی است که نویسندگانی 
نویسندگان  و  نظریه پردازان  بيست،  قرن  ميانه ی  در   فرانسوی 

13
ژیونو1 ژان  چون 

کلود  و  ساروت14  ناتالی  ویژه  به  پيش،  ی  سده  دوم  نيمه ی  در  نو  رمان  جریان 
سيمون15، و ادیبان معاصرتری مثل نانسی هوستون کانادایی تبار بکاربسته اند. در 
آثاراین رمان نویس قرن بيست و یک، دوزبانی ویژگی نه تنها شخصيت ها که خود 
او نيز هست، اما موضوع اصلی این مقاله پرداختن به چگونگی این چندصدایی در 
رمانی است که خود او زیر عنوانی با همين مضمون بدان اطلاق کرده است: نخبه. 

چندصدایی.  
شایان ذکر است که هنر رمان نویس در این کتاب در تلفيق زیرکانه ی موسيقی با 
نوشتاری چندصداست، یعنی وقتی که مضمون، ترفند روایی و سرچشمه ی پيدایش 
آن همگی در هم می آميزد و بار دیگر ادبيات و موسيقی در هم تنيده می شود.  

         

تکثر صداها16 )چندزبانی و چندصوتی بودن( و آمیختگی در رمان217   
تکثر صدا خاص رمان هایی است که شخصيت های داستانی در کار روایت مداخله 
دارند : »چندصدایی که مشخصه ی رمان داستایوفسکی در مقابل رمان تک گومند18 
از ویژگی های رمان به طور عام می شود«  به بشمار می رفت، به زودی یکی  سنتی 
)باختين 18(. یعنی شخصيت ها بی صدا یا تنها سخنگوی ایدئولوژی و عقاید نویسنده 
نيستند بلکه افرادی آزاد به نظر می رسند که در کنار خالق خود قرار می گيرند و 
قادرند یا با او مخالفت کنند و یا حتی عليه وی به طغيان برخيزند. به عبارتی، صدای 

می شود.  شنيده  نویسنده  نفوذ  از  مستقل  و  تشخيص  قابل  رمان  در  شخصيت ها 
تودوروف نيز در این باره می گوید که شخصيت کتاب »دارای استقلالی بی نظير در 

13. Jean Giono.  14. Jean Giono.  15. Claude Simon.
16. Polyphonie, plurilinguisme, plurivocité.  17. Hybridation des genres. 
18. Monologique.
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ساختار اثر است و]صدای وی در کنار کلام نویسنده طنين می اندازد و با صدای 
می شود«  تلفيق  شخصيت ها  دیگر  معنی دار  و  مستقل  صداهای  سایر  و  نویسنده 
)تودوروف33(. آزادی شخصيت ها و استقلال آنها منجر به تأثير متقابل و تنش هایی 
ميان ضميرها و خودآگاهی های مستقل و غيروابسته می شود و مسایل عقيدتی و 
باورهای آنها به گونه های مختلف انتقال می یابد و این موضوع دقيقاً همان »تکثر 
خودآگاهی هایی است که حقوقی برابر دارند که هریک مالک دنيای خود هستند و 
]همگی[ در وحدت یک رویداد ]نقل یک رویداد واحد[، بدون اینکه باهم درآميزند،]با 

یکدیگر[ تلفيق می شوند« )همان 161(.      
از همين رو، داستایوفسکی شخصيت های نوعی و سنخی119خلق نمی کند و آنها 
اغلب منحصر به فرد هستند. اهميت آنها بيش از هر چيز در گفتمان شان درباره ی خود 
و نقطه ی دیدشان بردنياست و نویسنده به هریک از آنها مجال سخن گفتن می دهد. 
 در یک اثر منثور نه تنها موجب 

بنابراین، به نظر باختين چندصدایی و یا چند زبانی20
تنوع بلکه عمق بخشيدن به اثر یک نویسنده است )ر.ک. باختين، 1975: 11(.  

مانند سایر رمان های معاصر، نخبه خواننده ی خاص خود را طلب می کند که در 
 و تغيير نحوه ی درک مطالب آشنایی داشته باشد. بدیهی است 

پی قرارداد خوانش21
که خواننده باید با حوصله و اشتياق در هزارتوی حافظه ی راویانی قدم بردارد که 

در صدد روایت خاطرات، رخدادهای روزانه و یا پيشگویی هستند.   
برای روشن شدن هرچه بيشتر مطالب، قبل از هرچيز به نقل دسيسه ها22 یا به 

عبارتی خلاصه ی داستان می پردازیم.     
یازده راوی در بخش های متفاوت، چه از نظر بسامد، گاه تنها یکبار و گاه به 
دفعات، و چه از نظر اندازه یعنی بين یک بند چندسطری تا چند )سه(صفحه را اشغال 
»داستان«  این  کردن  خلاصه  البته  کنند.  حکایت  نارسی  نوزاد  تولد  از  تا  می کنند 
و  و حال، خاطره ها  واقعيت، گذشته  و  تخيل  ميان  مرز  نيست، چراکه  کار آسانی 
پيشگویی ها به سادگی از هم قابل تفکيک نيست، اما برای درک بهتر مطالب از انجام 

آن ناگزیر هستيم.  
ماجرا با یک کلاس خصوصی پيانو اغاز می شود.لارا223، زنی هنرمند و باردار 
است و موسيقی درس می دهد که ناگهان درد جانفرسایی را احساس می کند و با 
19. Typique.                        20. Plurilinguisme.           21. Pacte de lecture.     
 22. Intrigue.                             23. Lara.                     
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او را برای زایمان در بيست و دومين هفته ی بارداری آماده  رفتن به بيمارستان 
می کنند.        

پس از وضع حمل، لارا در کنار انکوباتور24، در دستگاه و از پشت شيشه به 
این که بتواند او را لمس کند یا در آغوش بگيرد.  نوزاد نورس اش می نگرد بدون 
بنابراین، کلام تنها راه ارتباطی او با دخترش، مایا25، می شود؛ برای دخترکی که 5 
ماه و نيمه و با وزن 720 گرم متولد شده است اميد چندانی برای زنده ماندن وجود 

ندارد.       
مادر با دميدن روح موسيقی و با کلام جانبخش خود همچون شهرزاد با تعریف 
نظر  به  اینگونه  یا حداقل  پيروز می سازد،  با مرگ  نبرد  را در  مایا  قصه ی زندگی 
می آید، چون داستان در مرز ميان عشق و درد، هنر و واقعيت و جنون و رؤیا جای 
دارد. به عبارتی، بند نافی که به هنگام تولد زودرس قطع می شود از طریق موسيقی 

صدای مادر گوش دل و جان نوزاد را تغذیه می کند.  
اما زیر عنوان یا عنوان ثانوی نخبه، »چند صدایی« است، چراکه نه تنها صدای 
نيز،  شخصيت ها  از  یک  هر  بلکه  می شود،  محسوب  او  بودن  مادر  شکل  تنها  لارا 
از پرنقش ترین تا کمرنگ ترین آنها، در حدود یازده نفر، در جای جای کتاب و در 
موقعيت های گوناگون عنان روایت را در دست می گيرند و در قالب فصل ها یا بندهای 
کوتاه و بلند سخن می رانند، البته هر یک از نقطه ی دید و بينش متفاوتی که از زندگی 
دارد و با آنچه از دنيا درک یا احساس می کند. به این ترتيب، مضامين، حکایت ها 
و رخدادها بارها و بارها تکرار و هربار متمایز از دیگری از سرگرفته می شود: لارا، 
روبر26.، حتی مایا، لوسين27مرد همسایه، بنژامن28 برادر زاده ی همسایه و دوست و 
همبازی مایا، تنی چند از همسایه ها، معلم موسيقی اهل آلمان و پزشک مایا را که قبل 
از پایان کتاب کار روایت را تنها برای چند سطری به عهده می گيرد، راویان متعدد این 

رمان هستند که به این عده باید سوفيا291، مادر روسی تبار لارا، را نيز افزود. 
سبک نوشتاری هوستون نيز در محاوره ای بودن و داشتن ضرب آهنگ موزون 
با مثال ها و  با ظاهر تک گویی  و موسيقایی نخبه سهم بسزایی دارد. چند صدایی 
تشبيه های فراوان گاه کودکانه و گاه شاعرانه، در قالب جمله های اسميه ای که آنها 
را ثقيل سازد، در جریان سيالی از واژگان گاه منقطع و بریده بریده و گاه پيوسته 
24. L’incubateur )la couveuse(.               25. Maya.                            26.Robert. 
27. Lucien.                                               28. Benjamin.                     29. Sofia.
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و جاری ادا می شود. گاه نيز با سکوت روبرو می شویم که اغلب با سه نقطه در متن 
تغيير گام موسيقایی، ضرب آهنگ گفتاری شخصيت ها را  با  خودنمایی می کند و 

پرمی کند و حتی پاره ای ناگفته ها را گویاتر از هرجمله ای بيان می دارد.  
به هر ترتيب، نویسنده از صداهای مستقل شخصيت ها استفاده می کند، صداهایی 
که در مواردی هماهنگی ندارند و حتی گاهی خلاف یکدیگر سخن می گویند. به علاوه، 
او معمولًا هيچ دخالتی جهت تأیيد یا تکذیب عقاید و گفته های آنها ندارد. این هم سرایی، 
تعدد و تنوعی خاصی به شکل کل رمان می بخشد تا نتایج مشخصی را دنبال کند. 
حضور صداهای روایی گوناگون و حذف راوی مرکزی یا اصلی به علاوه ی کاربرد 
سبک ها، لایه ها، طبقات و اقشار زبانی، لحن ها، سياق های کلامی، شکل های مختلف 
نوشتاری، نسبيت حقيقت، آشفتگی زمان، عدم نظم منطقی در وقوع رخدادها، ازهم 
گسيختگی روایت، و غيره از جمله ترفندهای روایی است که در این کتاب به چشم 

می خورد که همگی از نخبه رمانی معاصر و چندصدا می سازد.   
اما برخلاف تمامی از هم گسيختگی ها، کتاب هوستون در مجموع اثری یکدست و 
منسجم قلمداد می شود. به علاوه، این کتاب از ترکيب و هم نهاد شدن عوامل ناهمگن 
به وجودآمده، برخلاف رمان هایی است که در آنها اغلب یک صدا و یک ایدئولوژی، 
یعنی صدا و ایدئولوژی نویسنده نمایان است. از این رو،  برای خواننده ی رمان سنتی 

ساختار این کتاب نامتعارف و خواندن آن شاید دشوار بنماید. 
شایان ذکر است که در این ميان، هوستون از زیر عنوان پلی فونی کمک می گيرد و به 
این ترتيب اثر موسيقی را نه تنها بر جلد کتاب می گذارد که مضمون اصلی آن می سازد. حال 
اگر بدانيم که سه زن رمان، سوفی، لارا و مایا هر سه موسيقيدان هستند و در رمان بارها 
به قطعات موسيقی مختلف، به ویژه »فوگ«  های باخ و بتهوون اشاره می شود، شاید ترفند 
زیرکانه ی رمان نویس آشکارتر گردد، چراکه »فوگ«30 1نوعی موسيقی پلی فونيک و برپایه ی 
کنترپوآن است. نامگذاری »فوگ« به معنای »فرار« یا قطعه ی موسيقی با صداهایی است که 
از پی هم می آیند. معنای فرار از آنروست که شنونده احساس می کند موسيقی از صدایی 
به صدای دیگر می گریزد. هرصدا نغمه ای را سر می دهد که صدای قبلی نواخته بود، یک 
مضمون بارها در گام ها و دستگاه های مختلف تکرار می شود تا وحدت قطعه حفظ گردد، 
هرچند به جهت تکرار مدام گاهی ملال آور می نماید. »فوگ« بيشتر با آلات موسيقایی دارای 

30. Les fugues.
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کلاویه یا صفحه کليد نواخته می شود. پس تعجبی ندارد که هر راوی رمان هوستون در جایی 
روایت خود را تمام می کند که صدای راوی بعدی همان را در چندجمله از نو ولی با نقطه ی 
دیدی متفاوت ازسر می گيرد و سپس تکرار و تقليد می کند. تکرار اسامی »فوگ«، باخ، بتهوون، 
اساتيد بی نظير این نوع از موسيقی پلی فونيک، و بالاخره، استعداد موسيقی هر سه شخصيت 
زن داستان و وجود سه پيانو در منزل آنها و حتی یک پيانو در خانه ی لوسين همسایه نيز 

بی دليل و تصادفی به نظر نمی آید )ر.ک.، آلفرد من 1987(.        
از سوی دیگر، آیا تغيير و تنوع در ادبيت نوشتار رمان که به کمک سبک های مختلفی 
خودنمایی می کند، ما را به یاد سخن باختين در بوطيقای داستایوفسکی نمی اندازد که اثر 

و ی را با سبک  های متعدد یا بدون سبک می پندارد؟ )باختين 89(
شایان ذکر است که در رمان هوستون آميختگی به معنای بکارگيری انواع و گونه های 
متفاوت ادبی چندان به چشم نمی خورد، هرچند که نحوه ی ارائه ی ظاهری و شکل چاپی 
کتاب و توضيحات حاشيه ای کتاب در وهله ی اول خواننده را چنان به خطا می اندازد  تا 
بپندارد که با یک نمایشنامه روبروست. وانگهی این رمان تقسيم بندی فصلی یا بخشی 
ندارد و قسمت های مختلف آن با اسامی راویان از هم جدا می شود. از سوی دیگر، 
همان گونه که مود پپن می گوید این رمان در ابتدا با همکاری ایو آنجلو و برای فيلمنامه 
تهيه شده بود قبل از آنکه موضوع نمایشنامه بودن آن و در نهایت قالب رمان برای آن 
تثبيت گردد )ر.ک.2007 : 61(. بنابراین در نگاه اول شکل ظاهری یک رمان را ندارد. ولی 
مفهوم آميختگی آن در جای دیگری خودنمایی می کند، یعنی در لایه های زبانی، در تقابل 
فرهنگی و از دیدگاه زمانی، یعنی وقتی که لارا، دختر سوفيا و مادر مایا، نسل ميانی، در 
کلامی هذیان گونه برای نوزاد دختر خود از آینده ی درخشان هنری اش می گوید، خواننده 
به همراه او پا به سرزمين های ناشناخته ی تخيل می گذارد و مرزهای آشفتگی زمانی ـ 
مکانی را در می نوردد. به این همه می توان آميختگی لحن بکارگرفته را نيز اضافه نمود: 
گاه همراه با هجو و کنایه آميز و گاه از صفحه ای به صفحه ی دیگر شکلی غم انگيز یا 

مضحک به خود می گيرد.        
از موارد گفته شده تنها قصد نداریم که بار دیگر از پيچيدگی ساختار رمان یاد کنيم، 
بلکه هدف بيان این مطلب است که چگونه نویسنده توانسته همه ی ترفندهای ادبی و 
نوشتاری را در کنار شرح خرده واقعه ها311در کتاب بگنجاند، به هریک استقلال کامل و 

31. Les mini-récits.   
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ویژگی های خود را بخشد و هر کدام را با تعادل و تأمل بررسی کند در حالی که ميان 
آنها گفتگومندی نيز برقرار است.        

   
درک آگاهی منطبق با منطق گفتگویی یا دیالوژیسم

به طور اجمالی مفهوم گفتگومندی به طور اعم در هر یک از اعمال و کارهای روزانه، 
ولی به طور اخص در ارتباط و تعامل با سایر گفتمان ها و معانی واژگان قابل تشخيص 
است. این ارتباط تنگاتنگ به هر نامی که خوانده شود )زیرا بيشتر باختين از آن با عنوان 

32 یاد می کند(، یک تکثر آوایی ـ صدایی  به شمار می رود. 
گفتمان مندی درونی1 

همان طور که باختين می پندارد، در دوران معاصر، رمان تنها گونه ی ادبی است 
که تعدد سبک و صدا و زبان را به نمایش می گذارد، یعنی شيوه ی شرح روایت ادبی 
درکنار شکل های گفتمانی قرارمی گيرد و به این کثرت صدا، طبقات زبانی و صداهای 
نوع  این رو، رمان  از  )ر.ک.باختين 1975: 88(.  افزوده می شود  نيز  ناهمگن  روایی 
نيز  خود  مستقل،  و  متفاوت  نمایش شخصيت های  علاوه بر  که  است  برتری  ادبی 
چند سبکی است، به طوری که نه تنها لایه های گوناگون زبانی که ژانرهای متنوعی 
را نيز در بردارد. به همين دليل، منتقدان و پژوهشگران در زمينه ی زبان شناسی 
و ادبی بر آن شدند تا به مطالعه ی صداها و سبک شناسی بپردازند و همایش ها و 
مباحث بسياری را امروزه به ویژه در مورد نقل قول های گوناگون و ارتباط آنها با 

چندصدایی و گفتگومندی در سراسر دنيا برگزار کنند.    
بنابرآنچه گفته شد تکثر صدا از سویی دليلی مفهومی دارد به این معنا که هریک 
از راویان از نقطه ی دید محدودی برخوردارست و هيچ  یک به همه ی ماجراها اشراف 
کامل ندارد. با کثرت بخشيدن به این عدم آگاهی راویان، به نظر می رسد که نانسی 
هوستون قصد داشته باشد تا خواننده ی خود را به گرد یک ماجرای واحد بچرخاند 
و از نقطه های دید گوناگون مطالب را جمع آوری کند. خواننده می تواند پس از پشت 
سرگذاشتن مرحله ی سردرگمی در هزارتوی رمان به نوبه ی خود وقایع را بازسازی 
کند. به این ترتيب از وی خواننده ای کوشا و دقيق می سازد: بيان یک ماجرا یا یک 
موضوع به وسيله ی چند راوی یا کثرت راویان نوعی گفتگومندی و منطق گفت وگویی 

نيز به متن می دهد.  

32. Une dialogisation interne. 
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به علاوه، مکالمه و گفتمان به معنای پذیرش »دیگری« است و کوشش برای درک 
حقيقت با توسل به »دیگری« صورت می پذیرد و بر مفاهيمی چون »خود و دیگری« 
بازآگاهی،  و  ناتمام  هسته ی  انسانی،  کامل  درک  عدم  یا  »پایان ناپذیری«  حتی  و 
»همزیستی« و »تقابل« استوار است )باختين60(. از دیدگاه باختين، برخورد، تعامل 
و تبادل صداها ضمن امکان بروز کشمکش های دیدگاهی متفاوت و گاه متناقض از 
زوایای گوناگون، غنای رمان را نيز تضمين می کند، چون در این جهان، گفتمان 
واحد فردی و عادی بر گفتمان های دیگر رجحان ندارد و یک هویت خودبسنده نيز 
یافت نمی شود، بلکه اغلب در ارتباط با »دیگری« معنی می یابد )همان51(. از همين 
روست که باید خود از ژرفای وجودی و آگاهی اش بگوید، به خودداوری بپردازد، 
نه »دیگری«. چندصدایی و منطق گفتگومندی به شکل های گوناگون در گفتمان ظهور 
می یابد، در قالب نقل قول مستقيم آزاد یا نقل قول غيرمستقبم آزاد، اما اغلب به بافت 
تاریخی، طبقه اجتماعی، مکان جغرافيایی، گویش های اجتماعی و محلی، سن و نسل 
و تبار، جنسيت، پيشه، آگاهی و غيره اشاره دارد. گاهی نيز در قالب تک گویه های 
شخصيت ها، همانند آنچه در رمان های داستایوفسکی یا در نخبه نانسی هوستون 
با دیگران به گفت وگو می پردازد، به طوری که  می بينيم، شخصيتی در ذهن خود 
بيان خاطره ها  به علاوه  متفاوتی می شنویم.  درونی صداهای  گفت وگوی  این  در 
تأثير می گذارد.  به زمان حال می پيوندد و بر آن  اهميت می یابد که  از آن رو  نيز 
بنابراین ویژگی زمان و مکان خاصی را ندارد، هم عرض و موازی هم پيش می رود 
و گستره ی بسيط و فراگيری می یابد. به این ترتيب دنيای درونی و روانی شخصيت 
را با همه ی جنبه های حتی متناقضی که دارد بازگو می سازد. تمامی این ترفندها به 
سبب کم رنگ جلوه دادن یک شخصيت به عنوان شخصيت کانونی یا راوی اصلی 

بکار گرفته می شود، که این مورد در نخبه به خوبی هویداست.   
هرچند شخصيت های مختلف این رمان تعلقات مختلفی دارند و از نظر نژادی، 
قومی و فرهنگی در مواردی چندان از هم متمایز و گاهی متضاد و در کشاکش قرار 
ارتباط و گفتگوی ميان آنها را فراهم  امکان  با چيره دستی  اما نویسنده  می گيرند، 
از اختلاف و  افراد و فرهنگ ها  تا فضای مناسب و خلاقانه ای بسازد که  می آورد 

تضاد ظاهری ميان »خود« و »دیگری« صرف نظر کنند.      
پس نتيجه می گيریم که اگر هر ارتباطی را در حکم تبادل گفته ها تلقی کنيم، در 
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هر ارتباط وجهی گفتگومند قرار دارد، زیرا گفتمان در مسير خود هميشه با گفتمان 
دیگری روبروست. گفتگومندی از دیدگاه باختين به نوعی به برداشت و مفهوم انسان 
می انجامد، به این معنا که او نظر خود را بر این پایه استوار می سازد که در تکميل 
می تواند  که  است  دیگری  تنها  دارد.  نقش   بسزایی  دیگری34  فرد،  خودآگاهی133هر 
شخصيت بيرونی و کامل ما رابسازد )ر.ک.تودوروف،1981: 147(. بنابراین، هر فرد 

در تعامل و ارتباط با دیگری است؛ بودن یعنی بودن با/برای دیگری.  
از نظر زبان شناسی، این مطلب اهميت دیگری دارد. ما وارث زبان و واژگانی 
هستيم که از دیگران گرفته ایم. بنابراین، سخن گفتن به نوعی قرارگرفتن در زبان 
مشترک و مرتبط بودن با کلام دیگران است. هيچ واژه ای منفک از دیگری نيست. هر 
کلمه را از دیگری گرفته ایم و آن کلمه تا پایان از آن سرشار می ماند )همان 77(. هر 
واژه نشانی از مشخصات فردی شخص و حتی زمان ادای خود را دارد و به طور 

خلاصه در بافت و موقعيتی قرار می گيرد که به وجود آمده و زندگی کرده است. 
با خودش  تقابلی352  کنش  و  تعامل  در  باید  هرگفتمان  که  نظر می رسد  به  حتی 
قرارگيرد، زیرا وجود خود انسان یک ارتباط ژرف است )ر.ک.باختين، 1970: 148(. 
پس گفتگومندی یا منطق گفتگویی پدیده و ویژگی خاص هر گفتمان، از جمله گفتمان 
در رمان است، زیرا هيچ گفته ای را نمی توان تنها به گوینده ی خود نسبت داد؛ هر گفته 

حاصل تعامل و کنشی تقابلی با شنونده و بافتی است که در آن استفاده می شود. 
عقاید و باورهای مطرح شده به وسيله ی شخصيت های مختلف را می توان گفتگومند 
تلقی کرد، چون علاوه بر تعامل و کنش تقابلی، در تضاد با هم هستند و یکدیگر را زیر 
سؤال می برند. پس گفتگومندی به شکلی شالوده یا لایه ی زیرین چندصدایی در رمان 

است و می تواند به دو شکل عقيدتی و یا گفتمانی باشد.     
  

 گفتگومندی عقیدتی36  3
قبل از پرداختن به رمان نخبه، جالب است نکاتی را راجع به خود رمان نویس بدانيم. 
همواره  می کند  زندگی  فرانسه  در  که  تباری  کانادایی  نویسنده  هوستون  نانسی 
زندگی کردن ميان دو زبان )انگليسی و فرانسه( و دو فرهنگ را هيجان انگيز می داند. 
»برای هر انسانی یک زبان مادری و یک شيوه ی بيان اوليه وجود دارد؛ بعدها 
33. Conscience.                               34. Autrui.  .
35. Interaction                                                     36. Dialogisme idéologique.
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می تواند زبان یا زبان های دیگری بياموزد بی آنکه اولين شيوه را از یاد ببرد« )السا 
تریوله به نقل از کلاین-لاتو،1996: 211-212(. پس می توان به طور خيالی و با زبان 
اصليت و هویت جدیدی برای خود رقم زد و به این ترتيب با فاصله گيری و عدم تطابق 
با خود امکان خلق اثری را فراهم آورد )همان(. به همان شکلی که نانسی هوستون از 
خود می پرسد که آیا بيگانگی بيشتر ناشی از نوشتن با انگيزه ی تبدیل آشنا و خودی 
به غریبی و غربت است یا زندگی کردن در خارج از وطن؟)...( به عبارتی، »نياز به 
غریبه سازی افکار« به معنای رهایی از فرمول ها و دانسته های دیکته شده و تحميلی 
خودی است و ضروری و آزادی بخش به نظر می آید چون فاصله ای اساسی ميان 
نویسنده، زبان، فرهنگ و گذشته اش بوجود می آورد؛ نوعی تولد دوباره برای درک و 

دریافت نوینی از جهان )ر.ک. هوستون و سبار 1986(.       
او با بکارگيری جملاتی ساده اما فشرده و در عين حال پرطنين و سرشار از ایجاز 
دنيایی را در آثار خود خلق می کند که جولانگاه شخصيت هایی با روحيه های حساس و 
در تبعيد و دور از وطن هستند. جابحایی های آنها به گونه ای بر روحيه شان اثر گذاشته 
که مانند موجودات دوزیستی در دنيا، فرهنگ و زبانی بينابينی به سر می برند. از این رو 
آنها اغلب با »بحران شخصيتی« )رین 1( روبرو می شوند، احساسی ناشی از دوگانگی 
شخصيت های  دیگری  منتقد   .)54  :2001 بوند،  )رک.  شخصيتی ها  دو  بيمارگونه ی 
هوستون را موجوداتی »ترکيبی« یا »پيوندی« می داند که برآنند تا داستان زندگی خود را 
از نو بنویسند )رک. بينه، 2005: 11( و همين امر موجب می شود تا لایه ها واقشار مختلف 
زبانی، نژادی، اندیشه ای و فرهنگی را با تعابير گوناگون بکار ببندند تا بر تکثر و تعدد 
وجودی خود تأکيد کنند. او این درهم آميختگی و کثرت زبان، دانسته ها و سنت ها رابا 
عنوان »زبان سوم« می خواند )رک. همان، 16(، زبانی که فضایی می سازد تا نابرابری 
ارتباط ها و تفاوت ها در آن شکل گيرد؛ فضای بينازبانی یا همان »زبان سوم« که پس از 

طی مسير طولانی و در ارتباط دو فرهنگ و دو زبان پدید می آید.    
همانطور که گفتيم، در رمان نخبه، حدود یازده راوی هر یک با ویژگی های خود 
سخن می گویند، ولی به جز روبر) پدر مایا(، لوسين همسایه ی مهربان و برادرزاده ی 
نوجوانش که کمابيش به یک اندازه روایتگر مسایل و اتفاقات خانه ی نوازندگان پيانو 
با وجود  آنها  آنها، صدای سه راوی هنرمند شنيده می شود.  کنار  در  اما  هستند. 

پيوند نزدیک مادر ـ فرزندی از سه نسل و سه افق هستند:   
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اولی سوفياست که همه چيز را از »پنجره اش« رصد می کند و زیر نظر دارد، این 
نکته از سرآغاز رمان عنوان می شود )هوستون 9(. از این رو سوفيا اغلب به شکل 
دانای کل عمل می کند چراکه چيزی از او مخفی نمی ماند، هميشه و همه جا به نوعی 
هست، می بيند و می شنود و با وجود کهولت سن، از همه چيز باخبر می شود. گاهی 
نيز ادعا می کند ذهن و فکر نزدیکانش را می خواند. افکار وی هنوز کاملًا روسی است: 
بارداری زنان ضعيف فرانسوی، کار کردن مردان در خانه و خيلی دیگر از عادت های 
فرانسویان را به سخره می گيرد، با خدای خود اغلب سخن می گوید و دنيا را گویی 
با دیدگاه قدیمی و حتی از قلب روسيه می نگرد. او که از پایگاه دیدبانی یا شنود خود 
در جریان نواختن موسيقی دختر و نوه ی خود قرار می گيرد به نوعی به گفته ی لوی 

ـ استروس به جاودانگی دست می یابد )ر.ک.1964 :39(.    
دومين راوی که صدایش از ابتدا تا انتها شنيده می شود، لارا دختر سوفياست 
که گفته پردازی درباره ی واقعيت و تخيل را در هم می آميزد، هم او که گذشته و 
حال و آینده در گفته هایش از هم متمایز نمی شود، هم او که ارتباط مادر ـ فرزندی 
خود را با دختر نارس اش از طریق صدا نگه می دارد. او نه تنها نقش آینده ی دخترک 
خود را قلم می زند، بلکه آینده ای را که خود بدان دست نيافته است بر پرده ی زندگی 
دخترک بازمی تاباند. نسل ميانی که در دنيایی بينابينی زندگی می کند: نه روسی و 
نه فرانسوی است، نه هنرمند نخبه و نه بی استعداد. معلم موسيقی هست ولی عشق 
به موسيقی در رگ هایش جاری نيست. نه به زندگی دلبستگی دارد و نه از آن دلزده 

است. حتی مرز ميان هوشياری و رؤیا نزد او قابل تشخيص نيست.   
مایا دخترک ده ساله که استعداد عجيبی در نواختن پيانو و بازی دارد، سومين 
راوی است. نخبه ی موسيقی که دستانش روی پيانو می لغزد و روحش با موسيقی 
عجين می شود. به طور کامل فرانسوی است، و با وجود کودکی، شخصيتی مستقل 
دارد. سرمست از کودکی و سرشار از جست و خيز تا جایی که مادرش نام پروانه 
و پسرک همسایه که عاشق حشرات است نام سنجاقک را به او داده اند. نگاه کودکانه 
اما عميقی به مسایل دارد و دغدغه های مادرش از نظرش دور نمی ماند، حتی در 
مشکلات قصد حمایت از او را دارد. هنگامی که مادر چند روزی به خانه باز نمی گردد 

اجازه نمی دهد کسی از این غيبت مطلع شود.  
)مایا(ی داستان و  آینده  از سه نسل که گذشته )سوفی(، حال )لارا( و  سه زن 
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موسيقی را به هم پيوند می دهند و هرکدام عمده ی روایت را از دیدگاه خود می گوید. 
ضرب آهنگ هریک از نظر اجتماعی و فرهنگی به طور اساسی از نظر نه تنها سنی، 
فرهنگی، بلکه نگرشی و زمانی متفاوت است و این گفته ی مشونيک137را تداعی می کند 
که ضرب آهنگ ها، شخصی سازی زمان است )ر.ک.1982: 655(. در همين زمينه مود 
پپن نيز به درستی درمورد این اثر می افزاید که »ضرب آهنگ موسيقایی، داستانی و 
شخصيت پردازی به هم گره می خورد و زمانمندی موسيقایی درون صداهای متفاوت 
روایی وارد می شود، تا جایی که شخصيت ها به کمک موسيقی و در خلال آن در 

ارتباطی که با زمان، با خود و با جهان دارند، دگرگون می شوند« )2007،67(.   
به طور کلی، هرگفته، به سوی یک افق اجتماعی ميل می کند و شمار افق های کلامی، 
بينشی، جهان بينی و ایدئولوژیکی بسيار است ولی نه نامحدود. در زبان هيچ واژه یا 
شکلی از زبان بی طرفانه یا خنثی نيست و نمی توان گفت که نشانی از گفته پرداز خود 
ندارد. این مطلب یادآور نظر باختين در این باره تلقی می شود که می پندارد هر واژه 
یا شکل جمله برخاسته از بافت کلامی، اجتماعی، مکانی و زمانی ای است که در آن 
بوجود آمده است و سرشار از مقاصد گفته پرداز)ان( آن است )ر.ک. 1975: 114(. این 

امری بسيار طبيعی است چراکه ما ازتفاوت هایی که در اجتماع وجود دارد آگاهيم.
اختيار  و  عنان  نانسی هوستون  رمان  در  گفته پردازی  هيچ  گفتيم،  که  همانطور 
شرح واقعه را به تنهایی در دست ندارد زیرا هيچ  یک برحقيقت مطلق واقف نيست. یک 
موضوع و رویداد واحد به کمک گفته پردازهای مختلف از نو بيان می شود، گویی در 
سخن هریک از آنها شک و تردیدی باشد. از سوی دیگر، مسئله ی حضور شخصيت ها 
به هنگام وقوع یک حادثه، نسبيت حقيقت و نقطه ی دید آنها را مطرح می کند. آ نها هرکدام 

گوشه ای از واقعه را با خود دارند.     
به علاوه، شخصيت ها افکار، موقعيت ها و باورهای عقيدتی بسته ای دارند که چون 
بسيار به آنها معتقدند، دیگر درصدد اندیشيدن درباره ی سایر باورها یا قبول آنها 
نيستند و گاه تا پای مرگ آنها را حفظ می کنند، حتی اگر این عقيده و باور ناکامل باشد. 
به عبارتی، عدم کمال یا ناقص بودن باورها، شرطی لازم برای حفظ تقابل و تبادل عقاید 

در گفتمان شخصيت هاست. 
به این ترتيب، روش مناسبی حاصل می شود تا شخصيت ها را از قيد باورهای 

37. Meschonnic.
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نویسنده رها سازد و به این ترتيب نوعی دیالوژیسم عقيدتی در رمان ایجاد کند؛ به ویژه 
که نویسنده درپی تأیيد، تقبيح یا تفسير این افکار و عقاید، چه منفی و چه مثبت، نيست و 
کار نتيجه گيری و سنتز آنها را بر عهده     ی خواننده می گذارد. خواننده ای که با بهره گيری 
از آزادی تفسيری قادر است آن را نه به عنوان عاملی موسيقایی که تنها کتاب را تزئين 
می کند، که به عنوان عامل مؤثری در ساختار شکل، مضمون و سبک نوشتاری کتاب 
در نظر بگيرد. پس محل این تلاقی و شناخت با بهره جستن از مضامين گوناگون هنری 
مهيا می گردد تا راه ارتباطی ميان »من« و »دیگری« از طریق نوشتار، نمایش و به ویژه 
موسيقی برقرار شود. حضور »دیگری« که به واسطه ی مفهوم موسيقی و فضای کلامی 
بين صداها و ضرب آهنگ ها و آواها و گذر زمان برای »من« و »دیگری«، با حضور هر 
یک در این جهان هستی و در ارتباط با »من« معنا می یابد به ظرافت با ویژگی چندصدایی 
و گفتگومندی تبيين و هویدا می شود. آگاهی هر یک از ما از فرهنگی که از آن سيراب 

می شویم در رابطه با فرهنگ »دیگری« تعبير می شود و به تعالی می رسد.   
 38

درکتاب نخبه موضوع چند صدایی به شکل  های چندزبانی و چندصوتی یا چندوجهی1
به چشم می خورد. مقصود از چندزبانی فقط ترکيب سبک ها، گونه ها یا انواع مختلف ادبی 
و یا حتی ادبيت یا گفتمانی ـ محاوره ای نوشتن نيست بلکه در این زمينه به تلفيق لایه ها 
و طبقات زبانی  شخصيت های گوناگون نيز اشاره می شود. زیرا تلفيق یا تفاوت قشرها 
و لایه های زبانی از سویی، و کاربرد نقل قول ها و سایر ترفندهای روایی به گفتگومندی 
گفتمانی نيز می انجامد.        

    
گفتگومندی گفتمانی239  

پدید  را  گفتگومندی  یا  گفت وگویی  منطق  دیالوژیسم،  راویان  صدای  پيوند  و  تکثر 
می آورد. نویسنده از رمان فضای مناسبی می سازد تا شکوفایی و بيان باورها و 
نقطه های دید مختلف شخصيت ها و راویان را بر موضوعی واحد به نمایش گذارد تا 
دیدگاه جامعی از مسایل را به خواننده عرضه دارد و در این زمينه هيچ یک از نقطه 

نظرها یا باورها را بردیگری برتری نمی دهد.     
اشاره کردیم که هر گفتمان با در نظر گرفتن اهميت »دیگری« ساخته می شود و 
شکل می گيرد. یعنی گزینش واژگان، شکل نحوی جملات و حتی لایه ی زبانی با توجه 

38. La plurivocité.                      39. Le dialogisme discursif. 
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به  نيز  به موقعيت و شرایط مخاطب خود صورت می گيرد. چگونگی استدلال وی 
مخاطب بستگی دارد.       

اگر به صورت کلی درنظربگيریم، یک نویسنده ی جدید که خود را مدیون واژه های 
خود  وظيفه ی  نوآوری،  اصل  از  آرمانی  جست وجوی  درحين  می  داند،  »دیگری« 
می داند تا زبان دیگری را از آن خود سازد، در اینجا مسئله ی سبک نویسنده مطرح 

می شود مبنی بر این که چگونه از زبان مشترک، لحن و آهنگ خود را می سازد.  
موضوع گفتگومندی گفتمانی و پویا از دیدگاه باختين، امروزه مفهومی گسترده 
 دیگری 

1

به خود گرفته است و اغلب شکل های گفتمانی را دربرمی گيرد. حضور گفتار40
در گفتمان ممکن است شکل های گوناگونی به خود بگيرد که پاره ای از آنها  ارتباط 
این  در  مستقيم.  قول  نقل  و  مکالمه ای  گفتمان  مانند  ندارد  گفتگومندی  با  چندانی 
شرایط با استفاده از علامت هایی مانند دو نقطه، گيومه و فعل        های آغازین همچون 
»او گفت:« یا »او پاسخ داد:« یا غيره، از دیگری نقل قول می کنيم. پس چون دو مرکز 
جداگانه یا دو گفته پرداز مجزا وجود دارد، در این حالت از گفتمان، آميختگی صورت 

نمی گيرد و گفتگومندی یا منطق گفت وگویی نيز به شکل واقعی نداریم.  
با آوردن  باید گفت که  فرانسه،  آزاد در زبان  نقل قول مستقيم  ولی در مورد 
بازگویی  با  قول  نقل  به جای  گویی  متداول،  و  معمول  بدون علائم  دیگری  کلمات 
ندارد،  را  دقيق  قول  نقل  یارای  به طور طبيعی  که حافظه  آنجا  از  داریم.  سروکار 
می یابد.  برگ  و  آزاد شاخ  مستقيم  قول  نقل  روزمره  و  رایج  مکالمه های  در  اغلب 
گوینده آشکارا به دنبال روش اجمالی است و مطالب و اطلاعات را دسته بندی و 
این ترتيب، او وانمود  انتخاب می کند. ) رک.اوتيه رووز، 2003: - 163- 174(. به 
به حقيقت گویی می کند، اما برخی منتقدان می پرسند که چگونه می توان بازسازی 
حقيقت نمایانه ی گفته های شخصيت های تخيلی یک رمان را در تصور یک راوی با 

ذهنيتی جانبدارانه باور داشت؟ )ر.ک. ریژل، 1994: 83 و روزیه، 1999: 279(.   
اما در مورد نقل قول مستقيم آزاد باید گفت که در نوشتار فقط شبيه به بازگویی 
ساده ای از رخدادها نيست، اگر هم اینگونه به نظر آید نوعی بيان متفاوت و تقریبی 
است )موشه 69-70(. در زبان فرانسه این نوع از نقل قول در حالت گفتاری یا به 
عبارتی محاوره ای آن به دليل لحن، تغيير ضرب آهنگ، گویش خاص، سياق کلام 

40.   La parole.
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افزودن فعلی  و طرز ادای جمله به سادگی قابل تشخيص است و نياز چندانی به 
قبل و یا بعد از تقليد گفته پردازی ندارد. به علاوه، این کاربرد در نمایشنامه ها و یا 
داستانهایی که کودکان برای هم نقل می کنند به وفور یافت می شود و به طور کلی 

در محاوره های جوانترها بيشتر بکارگرفته می شود.  
چشم  به  دشواری  به  اجباری  نقطه گذاری  علائم  دليل  به  و  نوشتار  در  اما 
می خورد چراکه به دليل مسائل تشخيصی، ماهيتی، نقشی و غيره که در جمله ایفا 
یا نویسنده تشخيص آن  از همين رو  به وجود می آید.  می کند مشکلات مضاعفی 
را با ترفندی ساده می سازد که از آن ميان می توان افزودن برخی افعال وجهی141 
یا رفتاری یا شبه جمله ها و حالت نماهایی گزاره ای42 یا فعلی همچون »خندیدن«، 
حالت  که  برد  نام  را  قبيل  این  از  و  بودن«  مأیوس  یا  »خشنود  شدن«،  »عصبانی 
گفتمان شفاهی و بدور از راهبردهای روایی به متن می دهد. گاه یک نگاه یا حضور 
شخصيت که در جمله ی گوینده فی البداهه و بی واسطه داخل می شود نيز می تواند 
روشی برای در موقعيت قرار دادن مخاطب باشد. در پاره ای از موارد دیگر، بعکس، 
همين ترفند تشخيص را دشوارتر می سازد، مثلًا مرزهای نمایانگر ميان گفته ها و 
افکار شخصيت ها، وجوه و وضعيت های43  گفته پردازی و زمان های بکار گرفته را 
بر هم می زند تا در عين ابهام جنبه ای محاوره ای، روزمره و خودمانی به داستان 
ببخشد. این شگرد به ارتباطی ميان نویسنده و خواننده می انجامد: خواننده خود را 
بازیچه ای در دستان نویسنده می پندارد تا در داستانی با تنوع و تعدد زمان ها و 
آواهای موجود، از رموز گفتگومندی و کثرت صداها پرده بردارد. از سوی دیگر، 
یا  نقد  مانند  که  بروز می کند  به شکل های مختلف  داستان ها  در  قول  نقل  نوع  این 
خلاصه ای از یک کتاب یا فيلم از سوی یکی از شخصيت ها ظاهر می شود، یا در 
یک  یادآوری  با  گاهی  یا  و  می کند،  بروز  خاطره  و  داستان  تعریف  لطيفه،   قالب 
گفت وگوی قدیمی، تخيلی یا حتی شبيه به پيشگویی در ذهن شخصيتی ساخته و 

پرداخته می شود، امااغلب به سادگی قابل تشخيص نيست.     
درهمين زمينه لورانس روزیه می پندارد که نقل قول مستقيم آزاد در نوشتار، با توجه به 
نوع ارتباطی که ميان نویسنده و خواننده برقرار می سازد، آزادی بيشتری در تعبير نمایان 
2 آن را پدیدار سازد به چشم 

می سازد، چون فعلی که در ابتدا یا انتهای جمله، گفته پرداز44

41.   Les verbes modaux.       42.  Les interjections    43. Les instances.      44. L’énonciateur.                    
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نمی خورد. به علاوه قوانين نقطه گذاری هم برای تعيين آن اجباری نيست. در نهایت هم باید 
افزود که از زمان ظهور رمان نو در فرانسه و از نيمه ی دوم قرن بيستم نقش بی سابقه و 
مهمی در روایت و جایگاه آن دارد چراکه از آن به عنوان »عرصه ی زبانشناسانه ی مدرنيته 

و نوآوری«  در رمان یاد می شود )روزیه 279(.     
بنابراین، با بکارگيری نقل قول مستقيم آزاد جوشش کلامی بسيار خودنمایی می کند: 
بدون قطع کلام شخصيت ها، بدون استفاده از علامت هایی مانند دو نقطه، گيومه، خط تيره، 
پرانتزها یا بهره گيری از ایرانيک )تغيير چاپی در ظاهر واژه( و بدون کاربرد فاعل و فعل در 
ابتدا و انتهای جمله. به عنوان مثال دیانسو45، نوازنده ی چيره دست آلمانی، که لارا قصد دارد 
دخترش را نزد او بفرستد، روایت را در دست می گيرد و هنگامی که مایا با مادرش نزد او 
می روند، هم اوست که روایت را برعهده می گيرد و به عنوان راوی نقش آفرینی می کند. استاد 
از بی استعدادی شاگردانی که از اقصی نقاط جهان می آیند تا افتخار شاگردی اش را بيابند، 
اظهار خستگی می کند. هنگام نواختن دخترکی که از آمریکا آمده است، او این مطالب را با 
بی حوصلگی بيان می کند، اما گویی که قدرت ذهن خوانی یافته باشد، اینگونه می گوید: »دیگر 
نمی توانم اميد آنها ]هنرآموزان[ را تحمل کنم. باید این موضوع در مورد متخصصان سرطان 
 ـبا فغان، با نياز بسيار، وحشتناک. دکتر به  نيز صدق کند. در چشمان هر بيمار اميد است 
من بگویيد آره. می دانم که صدها بيمار در حال مرگ دارید اما به من یکی بگویيد آره، که من، 
من، متوجه اید، این روح انسانی که با شما سخن می گوید، همان روحی که شما با شدت و 
 ـاین مورد فرق دارد. به من بگویيد آره، به من بگویيد که من  درخشش در چشمانم می بينيد 
یکی استثنا هستم. نجات یافته. که یک نابغه هستم« )هوستون57-58(. در این جمله ها که دو 
ضمير اول شخص خودنمایی می کند، بدون هيچ گونه علامت چاپی و تنها به شکل محاوره ای 
1 و عامل گفتار47 

ولی تنها با لحن خسته ی یکی، و اميدوار دیگری، حضور گفته پردازها، گوینده46
با ظرافت از هم تمييز داده می شوند، وگرنه در هم تنيده و آميخته است.  

پس در نقل قول مستقيم آزاد، نه تنها جمله ها جنبه ای طبيعی دارد و زبانی روزمره به 
داستان می بخشد، بلکه همگی این موارد زمينه را برای تعبير هوشيارانه ی خواننده و دخالت 
تفسيری او در رمان چند صدا و گفتگومند فراهم می سازد. به این ترتيب رمان معاصر با 
تزریق بيش از پيش گفتگو در روایت تمامی صداها و دوره ها را در خود به ارتعاش در 

می آورد و به شبه مکالمه ها ارزشی همسنگ با روایت می دهد. 

45. Dianescu.                              46.  Le locuteur.                            47. Le sujet parlant.
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چون نقل قول مستقيم آزاد امکان نمایش هرگونه تردید، سياليت ذهنی، از این 
سو و آن سو گفتن و تداخل کلامی ميان شخصيت ها را مهيا می سازد، بنابراین، بهتر 
و بيشتر، سردرگمی ها، حيرانی ها و تشویش های روحی آنها را برملا می سازد. این 
مهم به آشفتگی خوانش، بيداری ذهن، حتی تدبير و برداشت آزادانه ی خواننده از 
داستان دامن می زند، و در همين مقوله لورانس روزیه می افزاید که نقل قول مستقيم 
آزاد، مشارکت فعالانه ی خواننده را در امر رمزگشایی سطوح گفته پردازی می طلبد 
راوی همسان481  برای  مکالمه  ادراکی-برداشتی  تقليد  و  فعلی  تبادلات  وفور  چراکه 
درون داستان49 و به طور کلی حاضر در ماجرا، کاربرد ضمایر و زمان حال، مانند 

مثال فوق، همه و همه روحی تازه در کالبد رمان می دمد )ر.ک.1999: 297(. 
شایان ذکر است که زمان حال هم در کتاب نخبه تعدد می یابد و از زمان های 
مختلفی تشکيل می شود: برای نمونه زمانی که لارا در اتاق مراقبت های ویژه ی نوزادان 
نارس گفته پردازی می کند و یا زمانی که مایا، دخترکی حدوداً ده ساله است. بنابراین 
همان گونه که هوستون در مصاحبه ای با ژیرار ـ دودن در سال 2003  می گوید، این 

داستان »ساختاری دوسویه« دارد )رک. به نقل از مودپپن، 2007؛ 59(.    
هنر نویسنده در این نوع رمان آنست که یک شخصيت نقش راوی را به عهده 
می گيرد، و گاه از گفتگوی خود با دیگری در خلوت یا در حضور دیگران می گوید و 
در این ميان امکان شروع مکالمه های دیگر و  تداخل و تعامل ميان آنها دست می دهد 
و این چنين است که متن در چندصدا و در چندین سطح بروز می کند، چرا که در 
هر بخش شاهد گفتمان یک شخصيت هستيم، و بعد در گفتمان خود همين راوی 
گفتگوهای سایر شخصيت ها را دخيل می سازد، همانگونه که هر یک از آنها به نوبه ی 
خود در گفتمانی که دخيل شده، گفتمان های شنونده ی خود را در آن مقطع بازگو 
می کند. چنين ساختار چند صدایی، با لایه های متعدد و تداخلی که در آن صداهای 
راوی، گوینده )ها(، شنونده )ها( و تمامی افرادی که سخن را در دست می گيرند، با 
تداخل و تنيدن صداها درهم، وحدت سنتی تک گویی یک راوی اصلی را درهم می شکند 
و توجه خواننده بيشتر از آن که به دنبال اطلاعات و عناصر داستانی تمایل یابد، به 
سمت وسوی مرجع صداها، ارتباط ميان گویندگان، دریافت هر یک از/در ارتباط با 
»دیگری«، تصویری که هر یک در ذهن خود از خویش یا »دیگری« می سازد، ارتباط 

48. Homodiégétique.  49. Intradiégétique.
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ميان این دریافت ها و تصاویر، ساختار رمان و غيره معطوف می گردد. از این رو، 
تکثر صدا و گفتگومندی از طریق کاربرد نقل قول مستقيم آزاد تأثير متفاوتی از نقل قول 
مستقيم می گذارد، به تعبير باختينی رنگ دیگری به گفتمان می دهد، آن را پویا می سازد و 
خواننده را برای تفسير و بازسازی مطالب کوشا می کند. به عبارتی، کار انسجام بخشيدن به 
قسمت های کتاب به عهده ی وی محول می شود تا خود به جمع بندی آنچه خوانده است برسد. 
به این ترتيب، مانند سایر آثار معاصر، این کتاب خواننده ی خاص خود را طلب می کند که با 

از سرگيری قرارداد خوانش501 و تغيير نحوه ی درک مطالب آشنایی داشته باشد.   
اما درمورد نقل قول غيرمستقيم آزاد نيز باید گفت، اگرچه در این نوع از نقل قول، استقلال 
نحوی یا شاخص های ارجاعی51زمانی یا مکانی سخنان »دیگری« رعایت نمی     شود، ولی چون 
دو صدا درهم آميخته می شود و تنها یک نفر گوینده است بنابراین می توان از گفتگومندی یا 
منطق گفتگویی سخن به ميان آورد. صدای راوی با صدای نقل قول شونده در هم آميخته 
می شود تا جایی که  به راحتی نمی توان گفته پردازها را تشخيص داد. به عبارتی، اگر راوی 
ویژگی جمله ی گفته پرداز یا »دیگری« را به حداقل برساند تا خود فحوای آن را انتقال دهد و 
یا چنين نقل قولی برگردان یک فکر یا احساس شخصيت باشد، در این صورت راوی انتقال 

دهنده ی ضمير خودآگاه اوست و گفتگومندی صورت می پذیرد.    
مبحث چندصدایی از سوی دوکروی52 زبان شناس برمبنای گفته پردازی از نو مطرح می شود 
تا وحدت گوینده را به چالش کشد و این نکته، همانطور که گفته شد، از سوی پژوهشگران 
2 در تأیيد عقاید باختين، ضمن 

اسکاندیناو نيز پيگيری می شود. دوکرو در کتاب گفتن و گفته53
قرار دادن رمان معاصر در مقابل ادبيات سنتی و رمان تک گوی قرن های پيشين، تکثر صداهای 
مستقل را در این رمان ها یادآور می شود و این ویژگی را در ذات آن می انگارد، بدون این که یکی 
بر دیگری برتری داشته باشد یا درباره ی آن قضاوت کند، یعنی تمامی صداها اجازه ی ظهور 
می یابند )ر. ک. 1984:  171(. او در تعبير گفته های چندصدایی اغلب بر صداهای کثير و متفاوتی 
از صدای گوینده تأکيد دارد. فرضيه ی »دیگری« که از سوی او مطرح شد بر این مطلب اصرار 
می ورزید که باور »دیگری« باور مرا شکل می دهد و امکان تفکيک آنها از هم نيست )همان45( 
دریدا نيز به اطراف هر صدایی پلی فونی یا تکثر تنيده شده ای را تشخيص می دهد که از آن با 

54 یاد می کند )رک. دریدا، 1995 : 162(.
مفهوم »زایش«3

50 Le pacte de lecture.                     51.Les indicateurs déictiques.  52. Ducrot.  

53. Le dire et le dit.                          54. La dissémination.      



Dialogism and Polyphony in Prodige, Huston's Novel: from Subtitle to a...

 Vol. 5 , NO. 8 , Spring & Summer  2012-2013Critical Language & Literary  Studies   182

از دیدگاه دوکرو، گفته پردازی محصول گفته است، یعنی گفته پردازی رویدادی 
است که با حضور گفته آشکار می شود و کاری با بعد ذهنی اش ندارد. او در زمينه ی 
چندصدایی نظریه ای را مطرح می سازد که بر نوعی گویندگی دوگانه استوار است، اولی 
با در نظرگيری گفته پردازی خود و دومی به عنوان موجودی که در دنيا حضور دارد 
و تنها منشأ گفته است، نه ضامن آن. در این زمينه می توان برای روشن تر شدن مطلب 
یک مثال زد: وقتی عبارت احساس نما یا شبه جمله ای چون »افسوس!« را می شنویم، 
این گفته به نظر غم و حسرت گوینده ی نوع اول را بيان می کند و او را از این احساس 
تاحدودی خلاص می سازد. اما در مقابل جمله ی دیگری مثل »غمگينم«، حتی اگر هم 
متعلق به گوینده ی نوع دوم باشد، با اینکه شاید کمابيش همان مطلب را تداعی کند، 
ولی احساس در آن از گفته پردازی جدا می شود، در حالی که شبه جمله ها یا اصوات 
احساس نمایی چون »افسوس!« همان احساس را درون گفته پردازی می گنجاند و مانند 

نتيجه ی بی واسطه و بلافاصله ی آن قلمداد می گردد )دوکرو 200(.  
55 مثل ”Ah!“ یا  ”Ouf!“ )نخبه70، 10، 

پس بيان شبه جمله ها یا واژه های شگفتی گزاری1
11، 15...( که به عنوان مثال به دفعات از سوی فقط سوفی گفته می شود، پذیرش جایگاه 
گفته پردازانه ی شکوه، غصه، ناراحتی، آرامش یا احساسی دیگر است، یعنی »احساس 
در مورد گفته ها و جمله های گزاره ای از گفته پردازی بيرون است و تنها موضوع آن را 
داراست، در حالی که در واژه ها یا عبارات شگفتی گزار و شبه جمله، در خود گفته پردازی 
قرار دارد، چراکه نتيجه ی بی واسطه و بی وقفه برای احساسی است که توصيف می شود« 
)دوکرو 200(. به عبارتی دیگر، هرچه حضور »من« در جمله بيشتر خودنمایی کند، بيشتر 

از عمل گفته پردازی فاصله می گيرد )ر.ک. رجمن، 1980؛ 90-107(.    
 و همين طور خود دوکرو در این مسير پا 

البته، امروزه، زبان شناسانی چون روله56
را فراتر می نهند و تا جایی پيش می روند که حتی جمله های منفی یک گفته پرداز را نيز 
تاحدی  گفتگومندی می دانند زیرا بر وجود جمله ای قبلی دلالت دارد )به نقل از موشلر 
و روبول، 1994: 328(. به عنوان مثال وقتی سوفی می گوید:»نه بابا!این طوری نيست! 
لارا نمی تواند آن را بنوازد« )هوستون 9(، از دیدگاه دوکرو،این طور می توان نتيجه 
گرفت که دخترش قبلًا به موفقيت در نواختن »اوپوس 106« بتهوون اصرار می ورزیده 
است. این گفته ی دوکرو زمانی به اثبات می رسد که درمی یابيم، بيش از یکماه است که 

55. L’interjection.                                         56. Roulet.
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لارا، معلم موسيقی، برای موفقيت در نواختن این قطعه تمرین می کند.  
در پایان،شایان ذکر است که در نقل قول غيرمستقيم، چون توصيف از سوی خود 
راوی می باشد و تنها صدا و نظر او به عنوان صدای غالب است، مانند نقل قول مستقيم، 
پس دیگر آميختگی یا گفتگومندی به وجود نمی آید. وانگهی، چون در رمان نخبه راوی 
اصلی وجود ندارد، فرصت برای نقل قول غيرمستقيم به حداقل کاهش می یابد.   

      

نتیجه گیری
امروزه دو موضوع گفتگومندی و چندصدایی را اغلب در قالب علوم زبانی در نظر 
می گيرند. منتقدانی چون دوکرو، اوتيه و دیگران در این زمينه با بهره گيری از نکات 
زبان شناسی و رویکردهای کاربردی یا گفتمانی تعاریف خود را ارائه داده اند. از سویی 
دیگر، نيمه ی دوم قرن بيستم بر این مباحث در سایر رشته ها مانند روان شناسی، 
از همه،  اما بيش  نيز تأکيد ورزیده است.  انسان شناسی، علوم اجتماعی و سياسی 
این واژگان یادآور نام باختين هستند، اندیشه ای که به ویژه بر ادبيات و نقد ادبی 
تأثيرگذار بود تا نه فقط تکثر شخصيت ها که  تفاوت و حتی تضاد ميان آنها در یک 
رمان را به نمایش گذارد و همان گونه که لوران ژنی بدان اشاره دارد رمان عرصه ی 
مناسبی است برای به تصویر کشيدن صداهای گونه گون و خودآگاهی های مستقل 
)ژنی، 2003، 2(، یعنی همان نکته ای که چندصدایی در ادبيات را از چندصدایی صرفاً 
زبانی مهم تر می سازد چرا که بحث تنها برسر آواها، صداها، سياق کلام، لایه های 
زبانی و کاربرد نقل قول ها و گفتمان های متفاوت نيست، بلکه خودآگاهی ها، دیدگاه ها 
و نقطه های دید گوناگون را نيز مطرح می سازد. چون ساختار رمان نخبه دوار است 
و تقریباً در خانه ی شروع به انجام می رسد، به علاوه ی آشفتگی زمانی ـ مکانی رمان 
که با تکثر راوی مطرح می شود حتی می تواند این فکر را به ذهن متبادر سازد که 
تمامی داستان کتاب و جریان موفقيت های مایای نخبه تنها تجسم و حتی فرافکنی لارا، 
مادر باردار، از زندگی آتی دختر خود است. این مطلب زمانی ملموس تر می گردد که 
بدانيم رخدادها به ندرت به تفسير تعریف می شود و بيان آنها به صورت خطی نيست، 
بلکه آشفتگی ها و بی نظمی ها زمانمندی شناوری ميان خاطره ها و پيش بينی ها ایجاد 
می کند، مانند موضوع زمان در خواب که نظم و منطق یا حد و مرزی را نمی پذیرد. 
همانطور که گفته شد، از حدود یازده راوی کتاب که با تفاوت ها و تضادهای بينشی، 
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فرهنگی، زبانی و گویشی روایت می کنند، سه تن نقش کليدی تری دارند و با وجود 
شباهت هایشان، کتاب از خلال سه نسل، سه بينش، سه ضرب آهنگ عقيدتی را مطرح 
می سازد. منطق گفتگویی گفتمانی کتاب نيز اغلب با بکارگيری دو نوع نقل قول مستقيم 
آزاد و غيرمستقيم آزاد و آميختگی از دیدگاه باختينی و زبان شناسی مورد مطالعه 

قرار گرفت. 
قهرمان،  یک  محور  حول  که  کوپرنيکی  و  بطلميوسی  مرکزمدار  نگاه  برخلاف 
شخصيت کانونی، راوی اصلی یا یک صدای منفرد و غالب بر متن می گردد، رمان 
چندصدا، مرکزگریز و مرکززدا، به جست و جوی حقيقت در خلال صداهای هر یک از 
شخصيت ها می پردازد، حتی اگر این صداها به یک اندازه مجال نمود در رمان را نداشته 
و به قولی همسنگ هم نباشند. به ویژه که نخبه با شکل ابتدایی فيلمنامه و بعد نمایشنامه، 

در ابتدا برای شنيده شدن بود تا خوانده شدن.
موسيقی در این رمان تنها منشأ پيدایش چندصدایی یا تأکيدی بر آن یا مضمون 
ساده ای نيست، بلکه عاملی مؤثر در ساختار شکلی و مفهومی کتاب است که امکان 
ساختار زمانی پيچيده ای را نيز ممکن می سازد. هرچند مضمون موسيقی، زیر عنوان، 
نحوه ی صفحه آرایی و معرفی راویان متعدد با/بعد اسم آنها، فنون روایی تأکيد مؤکد 
این همه  بارز نخبه است. وانگهی اشاره کردیم که  این ویژگی  بر  و حشو گونه ای 
نانسی هوستون دوزبانه، دو  اغلب نوشته های  این رمان که  تنها  نه  از ویژگی های 
فرهنگی و در جستجوی »زبان سوم« است. در نهایت، اگر چنين مطالعاتی را بر تمامی 
رمان هایی که درون مایه ی موسيقایی دارند یا الهام گرفته از آثار موسيقيدانان هستند 
گسترش دهيم، و یا بر نوشته هایی پياده کنيم که نویسندگانی چند فرهنگی یا چند 
زبانی دارند، مانند آثار معاصری که به دنبال هویت خود می گردند571،  شاید بتوانيم به 

دستاوردهای جدید و تعاریف جامع تری دست یابيم.      

57. Récit de filiation.   
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